
 
 

 

کلهم  هالصحاب»رجالی واکاوی تأثیر قاعده 

  �انگاری قتل عثمان بن عفانبر فتنه« عدول
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 ��∗بی زینب حسینییب

 �∗��ابوالفضل علیشاهی

 ∗�∗2�علیه رضاداد

 چکیده

همه صحابه، عادل ، عدالت صحابه، یکی از اصول اعتقادی اهل سنت است که بر اساس آن
نسبت به ایشان ممنوع است. عدالت صحابه، یک توثیق عمومی رجالی  هر گونه انتقادیبوده، لذا 

ولی در سده پنجم هجری، د، هایی در علم حدیث اهل سنت، به وجود آمبود که بنا به ضرورت
ی در فرضمتکلمان اهل سنت، این قاعده رجالی را تبدیل به یک اصل کلامی کردند و آن را پیش

ریخ را به شکلی تحلیل و تفسیر کردند که این اصل مخدوش فهم تاریخ اسلام قرار دادند و تا
انگاری قتل عثمان بن عفان، یکی از مصادیق این نوع تحلیل تاریخی است. در نگردد. مسئله فتنه

گیری انگاره فتنه قتل عثمان بن عفان، با روش پدیدارشناسانه مورد این پژوهش مراحل شکل
انگاری قتل عثمان بن عفان، از سده نخست هجری ی فتنهبررسی قرار گرفته و مراحل تطور تاریخ

واقعه  های فتنه وای تطبیقی بین شاخصتا قرن پنجم هجری تبیین شده است. همچنین، مطالعه
ن را توان ماهیت رویداد قتل عثمان بن عفاآیا می قتل عثمان، صورت گرفته تا تبیین گردد، اساسا  

های فتنه در قتل بن عثمان بن عفان، وجود از شاخصفتنه دانست. این پژوهش نشان داد بخشی 
وده سوزی عثمان بتردید مسئله قرآننداشت و یکی از دلایل مهمی که در این رویداد مؤثر بوده، بی

ه بر با فتنه نامیدن قتل عثمان، سکوت صحاب است. در قرن پنجم، باقلانی نخستین کسی است که
  کند.قتل وی را توجیه نموده و به زعم خود، عدالت عثمان را اثبات می

 .یعموم قیتوث عفان، بن عثمان قتل فتنه، صحابه، عدالت ها:کلید واژه
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 بیان مسئله .1

ترین حوادث قرن اول هجری واقعه تاریخی قتل عثمان بن عفان، یکی از مهم
های ( درباره ماهیت و دلایل وقوع این رویداد، دیدگاه93/ 1: 1111)مقدسی، .ستا

مختلفی از جانب مورّخان مسلمان و غیر مسلمان مطرح شده است. از قرن سوم 
)محمد رضا، .یاد شده است« فتنه»هجری تا کنون از این رویداد تاریخی با عنوان 

: 1113؛ غبان، 18: 1388؛ زیدان، 782: 7011؛ علی حجازی، 172: 7002
های ( این در حالی است که دقت در دلایل و اجزای مختلف این ماجرا، تفاوت170

 دهد. آشکاری بین فتنه با حادثه قتل عثمان را نشان می
لکه ، بتوان مربوط به سده نخست هجری دانستانگاری قتل عثمان را نمیفتنه

است که نظریه عدالت صحابه، از  های بعدپیدایش این اصطلاح مربوط به دوره
و دفاع از عدالت صحابه، به امری ضروری در 1سوی متکلمان اهل سنت مطرح شد

زیرا در سده نخست هجری، اساسا  نیازی به اثبات عدالت  ،حفظ دین تبدیل گردید
شد، چون در این زمان حکومت و مشروعیت از خلیفه در حکومت اموی دیده نمی

های بعد که عدالت در شاهد، ولی در دوره7،بیشتر داشتآن کسی بود که قدرت 
قاضی، خلیفه و راوی با استناد اصحاب رأی به قرآن، شرط دانسته شد)جصاص، 

(توجیه بسیاری از اقدامات نادرست برخی صحابه و تحریف برخی 88/ 1: 1102
 ناپذیر گردید.حقائق تاریخی، امری اجتناب

ی، شیعیان و برخی از اصحاب حدیث، به برخی به عنوان مثال، در این مقطع زمان
ام سوزی و تصرف حرویژه عثمان، به واسطه اعمال نادرستشان، مانند قرآنه صحابه ب

؛ 181: 1119؛ مفید، 31: 1929کردند)ابوالقاسم کوفی، در بیت المال انتقاد وارد 
هجری  92د در سال ش( موضوعاتی که سبب 782/ 1: 1110شریف مرتضی، 

 بر مبنای اجتهاد خود، عثمان را مجازات و به قتل برسانند. صحابه 

                                                           
ای به نام عدالت صحابه شکل گرفت. عدالت صحابه به این معناست که . در قرن سوم، به تدریج نظریه 1

 ( 12/ 77: 1982صحابه همگی عادل هستند و هیچ جرحی متوجه ایشان نیست.)ابن عبدالبر، 
تماعی جامعه اسلامی اج، اندیشه سیاسی« الحکومة لمن غلب». در سده نخست هجری، اصل سیاسی 7

 (33 تا:؛ حسین یعقوب، بی112: 1980)یساقی، .بود
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 در این زمان، چون عدالت صحابه به یک موضوع اعتقادی و ضروری در بین
تبدیل شده بود، برای مصون ماندن اصل عدالت صحابه، مسئله قرآن  متکلمان

 ت،ائشک، یک حرام شرعی بود، به بهانه رفع اختلاف قراسوزی عثمان را که بی
توجیه کرده و او را خلیفه مظلومی معرفی کردند که در قالب یک فتنه کشته شده 

 (792: 7002)محزون، .است
از سوی دیگر اثبات مظلوم بودن عثمان، بدین سادگی میسر نبود، چون در این 

ای که بر قتل وی سکوت کرده بودند، نیز محلّ تردید صورت عدالت صحابه
 1(737: 1112)حلبی، .بود

 اند از:عبارتهای این پژوهش سؤالاین مقدمه، با 
، چگونه تبدیل به یک موضوع کلامی «الصحابة کلهم عدول»قاعده رجالی  .1

 شد و چه مراحلی را طی کرد؟
ان انگاری قتل عثمان بن عفعدالت صحابه، چه تأثیری بر فتنهکلامی نظریه  .7

 داشته است؟
 د؟اطلاق ش «فتنه»اد قتل عثمان بن عفان از چه زمانی و به چه دلایلی، به روید .9
 های ماهوی بین قتل عثمان بن عفان با فتنه وجود دارد؟چه تفاوت .1

 پیشینه پژوهش .2

های بسیاری درباره قتل عثمان و شناخت دلایل این حادثه تاریخی از پژوهش
-در مورد فتنه .جانب محققان شیعه، اهل سنت و مستشرقان، سامان یافته است

؛ یعقوبی، 218-181/ 2: 1100گاری از متقدمان، بلاذری و یعقوبی)بلاذری، ان
(، و از بین متأخران علامه امینی، این حادثه را نتیجه طبیعی اقدامات 129/ 7تا: بی

                                                           
هایی است که در قرن چهارم هجری، در مشروعیت ضرورت طرح این موضوع، تبیین بطلان انگاره.  1

های ات سبع، از این رویداد شده و اصالت تاریخی نصّ قرآن کریم را در معرض چالشئبخشی به قرا
تابد، موضوع تحریق یرا تنها مستندی که وجود قرائات در سده نخست هجری را برمیز ،دهدجدی قرار می

مصاحف توسط عثمان برای رفع اختلاف قرائات و یا حصر قرائات است که در روایات، این اقدام مورد 
 معرفی شده است. تأیید صحابه به ویژه امام علی
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/ 3: 1322)امینی، .اندو فتنه بودن این رویداد را انکار کرده عمر و عثمان دانسته
721) 

... و از بین متأخران عدنان ون؛ باقلانی، ابن حجر از سوی دیگر، از بین متقدما
لفتنه او طه حسین در کتاب  المؤرخون العرب و الفتنه الکبریمحمد ملحم در کتاب 

و أ.د. محزون در کتاب مواقف الصحابه فی الفتنة و بسیاری دیگر تلاش  الکبری
رخ داده  ای جلوه دهند که توسط عبدالله بن سبااند این رویداد را فتنهکرده

 ( 73تا: )راوی، بی.است
به صورت مبسوط،  The Date Of The Great Fitnaدر مقاله  «خوتیر یونبل»

دهد که می و به صورت تاریخی نشان انگاری قتل عثمان، پرداختهبه موضوع فتنه
کن لی ،است این اصطلاح در زمان حکومت عباسیان، برای این رویداد به کار رفته

 بحث نکرده است. درباره دلایل این مسئله
، «خاستگاه تاریخی نظریه عدالت صحابه در اهل سنت»همچنین، در مقاله 

حسن بگی و حسین یعقوب، قدرت سیاسی مسلمانان و گستره فتوحات جغرافیایی 
و اقدامات عمربن خطاب را عامل پیدایش مرجعیت دینی و عدالت برای صحابه 

تواند در جای خود تا چه این سخن می گرا (179:تا)اردنی، بی.دانمعرفی کرده
تواند تبیینی کامل از پیدایش نظریه عدالت صحابه حدودی، صحیح باشد، ولی نمی

مان، گیری انگاره فتنه قتل عثبار، مراحل شکلباشد. در این پژوهش، برای نخستین
 مورد بررسی قرار« عدول کلهم ةالصحاب»به عنوان نتایج کلامی شدن قاعده رجالی 

 گیرد.می

 روش پژوهش . 3

است.  آور در مطالعه تاریخی، مطالعه پدیدارشناسانههای اطمینانیکی از روش
روشی مناسب است. در این روش، با  ،پدیدارشناسی، برای اکتشاف و توصیف

ه ئاراو  ها، نوع شناسیبندیای از طبقه، دستهاست استفاده از شرح آنچه رخ داده
ور، پ)ژیاندر دسترس قرار بگیرد.شود تا حقیقت رویدادها ها ارائه میتوالی گام

 ( 22-88 :1932؛ بارانی، 182-131 :1931
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این روش در حوزه علوم انسانی، به ویژه در زمانی کاربرد دارد که با موضوع و یا 
واند تاریخی میای تمرحله رو هستیم. روش مطالعههای پیچیده و لایه لایه روبانگاره

های پیدایش یک پدیده و یا انگاره را به خوبی تبیین کند و نشان دهد دلایل و زمینه
چه نکاتی به یک ایده، اضافه شده و یا و  ای از تاریخ به چه دلایلیدر هر مرحله

( این پژوهش با هدف نقد 181 :1988)استوانیچ، .استچگونه یک ایده تطور یافته 
ن قتل عثمان بن عفان، در بخش نخست از روش پدیدارشناسانه برای انگاره فتنه بود
نه و های فتبرد و در بخش دوم، بین شاخصهمی گیری این انگاره بهرهشناخت شکل

ها و دهد تا تفاوتای دقیق صورت میرویداد تاریخی قتل عثمان مقایسه
 های بین فتنه و رویدادهای قتل عثمان تبیین گردد. شباهت

 انگاری قتل عثمان بن عفانای تاریخی فتنهمطالعه مرحله .4

 «کلهم عدول هالصحاب»پیدایش قاعده رجالی  ؛مرحله اول .1. 4

 « عدالت صحابه»ریف اصطلاح . تع1. 1. 4

 .، در لغت مصدر و در معنای صفت فاعلی است«عدل»از ریشه  «عدالت»
 ؛هستند و دارای طریقه میانه است وصف فردی که دیگران از سخن و فعل وی راضی

( در اصطلاح اصولیان و محدثان به 77: 1199است.)ملحم،  «جور»این واژه ضد 
معنای وصف و ملکه اخلاقی فردی است که از ارتکاب گناهان کبیره، اجتناب 

العدالة ما قام فی النفوس، انه »کند و بر گناهان صغیره هم اصرار ندارد. می
به عنوان شرطی برای شاهد  «عدالت»همچنین، ( 71: 1112)حطوری، .«مستقیم

 ( به کار رفته است.7در قرآن کریم)طلاق:
را در حال اسلام دیده  کسی که پیامبر اکرمبه دانشمندان حدیث ؛ «صحابی»

زی چیحضرت هر چند صحبت وی طولانی نبوده و از گویند، می «صحابی»باشد، 
ولی نزد متکلمان، صحابه کسانی  ،(11تا: روایت نکرده باشد)علی امام، بیهم 

همراه و همنشین بودند و از وی روایت شنیدند و هدایت  هستند که با پیامبراکرم
و سنن را از وی گرفته و او را یاری کردند و گرامی داشتند و همراه وی جهاد 

 کردند.)همان(
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به این معناست که صحابه همگی عادل هستند و هیچ جرحی  ،عدالت صحابه
 (1/ 1: 1117)ابن عبدالبر، .شودمتوجه ایشان نیست و روایات ایشان پذیرفته می

 دلیل پیدایش قاعده رجالی عدالت صحابه . 2. 1. 4

ا به ما ر« الصحابة کلهم عدول»جستجو برای یافتن زمینه تاریخی قاعده رجالی 
در قرن دوم  «اصحاب حدیث»و  «اصحاب رأی»تقابل دو جریان فرهنگی و دینی 

-80: 1329؛ مدکور، 18 :1381؛ شاخت، 98: 1101)ندوی، .رساندهجری می
23) 

بودند که روایات جریان فقهی و دینی غالب در سده نخست هجری  ،اصحاب رأی
و احکام را بر مبنای قیاس از قرآن و  (10: 1102پذیرفتند)کاشانی، آحاد را نمی

ولی در ابتدای سده دوم هجری، اصحاب حدیث  ،کردندسنت متواتر استنباط می
 سنت نبوی روی آوردند. یحیاادر بین اهل سنت، جانی دوباره یافتند و به 

کردند. اصحاب ساب به راویان صحابه نقل میایشان اخبار آحاد را از طریق انت
ا دو اما ب ،کردندها اجتناب میرأی، ابتدا از پذیرش اخبار آحاد به دلیل ظنی بودن آن

 استدلال به تدریج نسبت به حجیت اخبار آحاد قانع شدند: 
این استدلال که راویان، در واقع شاهد هستند و بر شنیدن سخن از پیامبر  .1

  1دهند.می شهادت اکرم
استناد به دیدگاه ابوحنیفه که همه مسلمانان مادام که از ایشان فسق ظاهر نشده، . 7

فسق از نظر ایشان، خروج بر حاکم و عداوت بود)علی بن خلف،  عادل هستند.
و گرنه در  7(88/ 18: 1111؛ سرخسی، 130/ 2: 1997؛ قرطبی، 27/ 8: 1179

                                                           
فاعلم أنه زندیق، وذلك  دا من أصحاب رسول اللهسمعت أبا زرعة یقول : إذا رأیت الرجل ینتقص أح.  1

، وإنما یریدون أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدی الینا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله
 ( 38/ 13: 1119أن یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنة، والجرح أولی بهم ، وهم زنادقة)مزی، 

فکیف بعداوة کافر؟ ابوحنیفه قال مجرد الاسلام یقتضی العدالة و ابوحنیفه به و العداوة تزیل العدالة  .7
 .«المسلمون عدول بعضهم علی بعض» کرد که:روایت عمر احتجاج می
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)اسود، .دزای نمیبودند، معاصی به ایمان لطمه نظام اعتقادی ایشان که بیشتر مرجئه
 1( 89م: 7002

این دو استدلال به انضمام دلایلی مانند ناکارآمدی رأی و قیاس در استنباط احکام 
(، اصحاب رأی را وادار به 988/  1: 1338فقهی و پیدایش تناقض)ابن حمدون، 

قهی وش استنباط احکام فپذیرش اخبار آحاد کرد و به تدریج شاگردان ابوحنیفه در ر
و 7(112/ 9: 1111چرخشی کامل به سمت اصحاب حدیث داشتند)جصاص، 

ای اصلاح کردند که در نهایت حکمی استنباط گردد که به فقه قیاس و رأی را به گونه
 (13/ 1118:70)ابن تیمیه، .اصحاب حدیث نزدیک گردد

مطمح نظر محدثان به هر روی، توجه به عدالت راوی، به عنوان یک شرط مهم، 
قرار گرفت. در این زمان، محدثانی چون سفیان ثوری، عدالت را در مقابل کذب 

: م7002)اسود، .دادند و عدالت راوی به معنای مبرا بودن وی از دروغ بودقرار می
باید توجه داشت که توصیف راوی به ملکه تقوا از شروطی است که بعدها  9(23

 (190-191: 1100)رفعت فوزی، .ه استبرای عدالت در نظر گرفته شد
در این مقطع از تاریخ که با عنوان دوره رفع احادیث مرسل و جعل اسناد از آن یاد 

 ،یعجمـ بـن سـبط ؛32 /1: 1102 ،یقطنـ دار ؛19 :1337،یجوز ابنشود)می
 تو،یه ؛1/789: 1108 حصه، ؛72-179: 1198 ،یسام نیحس ؛89-11: 1108
 حجرابن ؛99 /1: 1111 عبدالبر، ابن ؛107 /12 :1112 عساکر، ابن ؛70: 1328

محدثان، روایاتی را که از منابع حدیثی متقن به طرق  (،30 /8: 1108 ،یعسقلان
به دست آورده  «کتاب علی»منقولات شفاهی یا از کتب حدیثی معتبری مانند 

                                                           
 کردند.شافعی و ابوحنیفه به خبر مبتدع صادق الروایة، عمل می .1
اند و که آنان هرگز مقلد ابوحنیفه نبودهدهد ای بین فقه ابوحنیفه و شاگردان او آشکارا نشان میمقایسه.  7

نظر  ای از موارد به اختلافپرداخته و در پارهها میبسان مجتهدانی به استنباط مستقیم احکام از منابع آن
حسن، در جمعی از شاگردان ابوحنیفه و در رأس آنان ابویوسف و محمد بن .انددادهاستاد خود، نظر می

 خویش را از مکتب اصحاب هعد فقه و عقاید، فاصلزات تدوین فقه حنفی، در دو ب  به موا ه سومدوم سد هنیم
اند. تر در پیش گرفتهعد سیاسی، نسبت به خلافت عباسی موضعی معتدلاند و در ب  حدیث کاهش داده

 (7190/ 2: 1933ار این حرکت در تمامی ابعاد کتاب الاخراج ابویوسف است.)پاکتچی، کآشه نمون
من اتهم »گوید: می« من الذی یترک حدیثه؟»( در پاسخ به پرسش 180شعبة بن حجاج)متوفی  مثلا   . 9

 ( 87/ 2: 1113)دینوری مالکی، .«بالکذب و من یکثر الغلط
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زد جامعه ای که در نبودند، به دلیل مرجعیت سیاسی صحابه، ناچار به صحابه
 ابن عمر)حلی،1(، 20 :1337 )شلبی،هتر بودند. مانند ابوهریراسلامی محبوب

(، ابن عباس، انس بن مالک، سمرة بن جندب، سعد بن 282و  88، 98 م:7007
... نسبت دادند. هر چند به روشنی این افراد به دلیل مدت کوتاه و7شهیعبادة، عا

توانستند، راوی نمی حیات رسول اکرممصاحبتشان، یا کمی سنّشان در زمان 
ولی این راویان، به دلیل مواضع  ،حجم وسیعی از روایات فقهی و سنت نبوی باشند

 چون این افراد در جنگ امام علی ،ز شرایط عدالت نزد مردم بودندیسیاسی، حا
در  .داری نکرده و بر حاکم وقت خروج نکرده بودندطرف و معاویه، از امام علی

 «عدالت»، سبب از بین رفتن «عداوت»مان اصحاب رأی بر این نظر بودند که آن ز
 9شود.می

، شخصیت حامی عثمان و عدم شرکت روایان حدیثویژگی مشترک بین این 
بود. چنانچه این طیف از مسلمانان که  ها به حمایت امام علیایشان در جنگ

دالت راوی اهل بیت را سبب عدم عشدند، حبّ نامیده می «عثمانی»
  1(728: 1112)حطوری، .دانستندمی

انتساب حجم وسیعی از روایات آحاد فقهی به صحابه، توسط محدّثان، اعتراض 
اصحاب رأی به ویژه ابوحنیفه را برانگیخت؛ این اعتراض بیشتر از هر کسی متوجه 

 یتوانست منبعی قابل پذیرشی برای روایات فقهوی به چند دلیل نمی .ابوهریره بود

                                                           
 .در سده نخست هجری، جامعه اسلامی به ویژه در شام و عراق، به سرگرمی و لهو و لعب خو گرفته بود.  1

 جهت بودند و کسی که ایشان رامردم هم زیرا با خواسته ،محبوبیت داشتندگو افرادی چون ابوهریره قصه
، از این اعمال باز دارد و یا دعوت به رعایت احکام فقهی نماید، مطلوب نبوده است. همچون امام صادق

پذیرفتند، ولی در روایات گو را به سادگی میهمان طور که مردم عراق، حرف محمد بن سائب کلبی قصه
 ( 170تا: اردنی، بی).کردندپیوسته ایراد وارد می م صادقاما
شه در حکومت اموی و در بین مردم بصره که گرایش عثمانی داشتند، جنگی بود یعلت محبوبیت عا.  7

 (721 م:1312 )افغانی،.کرد که او با امام علی
 .العداوة تزیل العدالة.  9
 زبیر را به دلیلو  شه، طلحهیدیدگاهی مخالف داشتند و عا جمهور معتزله دقیقا   ،البته در قرن چهارم.  1

را سبب  ( محققان شیعه نیز عداوت با امام علی170: 1112)غزالی، .دانستندقتال با امام حقّ، فاسق می
 (712 :1172)سند، .اندسقوط عدالت راوی دانسته
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باشد؛ نخست آنکه اخبار زیادی از وی وجود داشت که او بر مبنای رأی و قیاس فتوا 
وی اهل حدیث و فقه و سنت نبوی نبود. وی پیش از این، مرجع  داده بود و اساسا  

: 1387؛ سباعی، 171/ 9تا، فتوا در بین اصحاب رأی بوده است)ابن جوزی، بی
د بودن هشاهد نسبت اخباری به ابوهریرکه اصحاب رأی، در سده دوم درحالی (913

 سنت نبوی است.  دانستند منبع آن قطعا  که می
تناقض زیادی در روایات منتسب به ابوهریره دیده است ده شهمین موضوع سبب 

سنت، بین شخصیت وی و روایاتش ( محدثان اهل100/ 1: 1111)طحاوی، .شود
 1.اندتمایز قائل شده

 ،ست منبعی قابل پذیرشی برای روایات فقهی باشدتوانمیوی ن دلیل دومی که
 7(88/ 1: 1112)عسقلانی، اینکه وی فقیه نبود و از سویی نیز متهم به کذب بود.

( 870/ 7: 1118؛ دارمی، 28/ 7تا: )آمدی، بی.وی مورد انتقاد جدّی محدثان بود
ده مسلمان ش سوم اینکه وی از اهل کتابی بود که در اواخر حیات رسول اکرم

نداشت و دلیلی نداشت روایات فقهی او از  بود و هیچ قرابتی با پیامبر اکرم
، سلمان، مقداد، ابوذر و یا خلفای مانند امام علی صحابه بزرگ پیامبر اکرم

روایت از روایات فقهی  2000که وی ناقل حداقل ثلاثه بیشتر باشد، درحالی
 9(128: 1103)بهنساوی، !است

 هتر ابوحنیفی از روایات سنت نبوی است؛ و از همه مهماو ناقل حجم وسیع
دانست، که این روایات از منبع دیگری است و راوی حقیقی آن ابوهریرة نیست می

ار حجیت اخب هو از جریان تدلیس سندی مطلع بود. در نتیجه با ردّ عدالت ابوهریر
 شد. آحاد زیادی انکار می

طرح  هف صحابه را دقیقا بر مبنای ابوهریراین سبب گردید برخی از محدثان، تعری
این بدان جهت بود که  .«سنة أو سنتین الصحابی من صحب رسول الله»؛ کنند

 (18 :1172)باتلی، .را در حال اسلام درک کرد ابوهریره تنها دوسال پیامبراکرم

                                                           
 .قال الشعبی ما ذکرنا مما یخالف ما روی عن ابی هریرة.  1
 .من عمر یدل علی کذب ابی هریرة هذا.  7
 .نا نجد الشکّ فی روایات ابی هریرة أتت من کثرة ما روی عن رسول اللهلکنّ  .9
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ین ، به از بهولی از دیدگاه اصحاب حدیث، نادیده گرفتن روایات منقول از ابوهریر
گردید و تنگنا و چالشی، مانند انسداد رفتن بخش وسیعی از سنت نبوی منجر می

باب علم و علمی و یا امتثال ظنّی در فقه به دنبال داشت. یعنی از سویی محدثان به 
صحت متن بسیاری از مطالب منقول از طریق ابوهریره علم اجمالی داشتند و کنار 

زیرا متن این  ،گردیدی مسلمانان مینهادن آن به یقین، موجب ترک وظیفه عمل
ز بودند و یقین داشتند که این معانی ا روایات را از منبع بسیار متقنی دریافت کرده

ولی به دلایل مختلف ناچار 1صادر شده و حکم الهی در آن است،  پیامبر اکرم
 :1933رضاداد، و  : حسینیر. کبه تقیه و پنهان کردن منبع واقعی روایات بودند.)

( از سوی دیگر، انتساب این 783-970: 1100، و همکاران ؛ حسینی81-21
با مشکلات مختلفی از جمله عدم عدالت  هحجم از روایات به افرادی چون ابوهریر

رو بود، چون وی از جمله راویان متهم به کذب در نزد اصحاب حدیث راوی روبه
ر تقوف به صحابه شدیدباید توجه داشت این چالش در روایات فقهی مو7نیز بود.

 بود. 

                                                           
 لا  ارد که فقیهی از حجاز ]که احتماباره روایتی از زبان ابن شبرمه قاضی اهل رأی در عراق وجود ددراین.  1

و لکن لم یرجع  ؛نعم»گوید: و او می »إلیکم خرج العلم من عندنا»گوید: بود[ به او می امام صادق
( بنابراین ابن شبرمه تصریح 729ق، ص 1179؛ جاحظ، 773، ص 7م، ج7009)ابن قتیبه، .«لیکمإ

 .شده است[ منسوب نمیکند که روایات در محیط عراق، به فقیه مدینه ]امام صادقمی
شود، ولی در روایات مناظراتی بین برده نمی لازم به ذکر است که در عبارت دینوری، نامی از امام صادق

این سرزنش نسبت به  گزارش شده است و از سویی دیگر از زبان امام صادق ابن شبرمه و امام صادق
که علم از ما به سمت ایشان خارج شده است آیا ممکن است ایشان بدانند و  شده است اهل عراق وارد

گاه باشیم  (938/ 1: 1102)کلینی، .ل استاین محا !ما)از سنت نبوی( ناآ
ها شدند که افقه فقالبته در متون تاریخی، در هر دوره ای افراد متعددی به عنوان فقیه مدینه شناخته می

. در زمان ابن شبرمه، معاصر امام ... مانند مالك بن أنس، هشام بن عروه، یحیی بن سعید و ،بودند
: 1119)مزی، .بود مدینه، به گفته مالك بن أنس و ابوحنیفه و دیگران، امام صادق یافقه فقها ،صادق

 (928 /9: 1328؛ ابن شهرآشوب، 23/ 2
 ،تری که راویان عادلی بودندرا به افراد خوشنام «اصحاب حدیث روایات»عنوان شاید سؤال شود چرا  .7

یت این راوی در بین عامه، به ویژه طرفداران دلیل این موضوع را شاید بتوان در محبوب اند؟هنسبت نداد
علامتی بر اینکه به قطعیت نشان دهد، اصحاب حدیث به عثمان، یا همان فرقه عثمانی دانست و شاید 

شه، یاند و منبع اصلی این روایات این افراد یعنی ابوهریرة، عانسبت داده هناچار این روایات را به ابوهریر
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 صدور قاعده رجالی توثیق عمومی صحابه . 3. 1. 4

این موضوع سبب صدور یک قاعده رجالی شد که چالش موجود در آن زمان را 
ای که بر مبنای آن روایات راویان از باب شهادت شاهد، پذیرفته حل کند؛ قاعده

/ 7: 1118)دارمی، .«عدولالصحابه کلهم »است و صحابه همگی عادل هستند: 
( در واقع محدثان راوی را به منزله شاهد قرار دادند و این سبب گردید 898و  813

)بغدادی، .ندشواصحاب رأی ناچار به پذیرش اخبار آحاد از جهت شهادت شاهد 
1112 :12) 

محدّثان در قرن دوم هجری، هیچ گونه استدلال کلامی برای این قاعده در نظر 
عدالت « لهم عدولالمسلمون کّ »لکه به دلیل روایات عدالت شاهد و نگرفتند، ب

کلّی برای صحابه قائل شدند. این در واقع یکی از توثیقات عمومی دانش رجال 
 1است.

ردد گتوثیقات رجالی گاه توثیقات خاصّ هستند که تنها در آن یک راوی توثیق می
اعده در یک ق ان و یا مشایخ ایشانو گاه توثیقات عامّ هستند که در آن گروهی از راوی

 شوند.کلّی توثیق می
 ند از توثیق مشایخ ثقات،ادر رجال شیعه، برخی از این توثیقات عمومی عبارت 

هدف از این توثیقات عمومی، توثیق راوی نیست، بلکه  . ...و اصحاب اجماع
روایات  نپذیرش روایاتی است که از طریق ایشان به دست رسیده و فقها به صدور ای

دارند و آن روایات را از مشایخ معتمد خود دریافت اطمینان  از معصومان

                                                           
، این دهدهای دقیق تاریخی نشان میل اصلی این اقدام هر چه بوده است، بررسیابن عمر، ... نیستند. دلی

ه رای مطالعتدلیس سندی توسط اصحاب حدیث، به جهت ضرورت و حفظ سنت نبوی رخ داده است.)ب
 (783-970: 1100حسینی،  :.کرادله تفصیلی 

ت که منجر به توثیق یا عدم توثیق پردازد از آن جهدانش رجال، دانشی است که به شرح حال راویان می.  1
 گردد.راوی می



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
/ پ

هم
ن

10
41

 

33 

: 1119ی، ی)خو.هر چند در اسناد این روایات، راویان ضعیف نیز باشند ،اندکرده
1 /27)1 

که  صحت سند شدن با محدثان در قرن سوم هجری، به جهت احتراز از درگیر
ن یتری از قرااعتبار روایات، ملاک کم ارزشامری ثانوی بود و در تعیین درجه 

؛ ربانی، 929: 1178؛ خلف، 121/ 1: 1119داخلی و خارجی متن است)ابوزید، 
( با توثیقات عمومی، خود را از درگیر شدن بحث رجالی درباره 13/ 1: 1938

در واقع به ، «الصحابة کلهم عدول»کردند. قاعده توثیق عمومیراویان، رها می
ری از درگیری با اسناد روایات و احتمال تضعیف اسنادی است که جهت جلوگی

 اند. اهل سنت به صدور این روایات و صحّت آن وثوق داشته یفقها
اصحاب رأی، در ابتدا این توثیق عمومی را در مورد همه صحابه جز ابوهریره  

: 8110؛ ابوشهبه،  21/ 7: 1112؛ ابن الوزیر، 183/ 8: 1111پذیرفتند)زرکشی، 
لیکن با توجه به گستره روایات فقهی وی، ناچار عدالت وی را نیز تأیید  7،(183

کردند و قاعده عدالت صحابه، به عنوان یک توثیق عمومی مورد استناد و استفاده 
فقها و محدثان اهل سنت قرار گرفت. باید توجه داشت این ضرورت در مسئله اثبات 

؛ 7/ 82تا: )جبرین، بی.همچنان باقی استاعتبار اسناد روایات فقهی اهل سنت، 
 ( 7/ 70تا: حازمی، بی

 :نکات ذیل باید مورد توجه باشدولی 
این یک قاعده رجالی و توثیق عمومی بود و کاربردش فقط در حوزه رجال،  .1

 ؛حدیث و فقه بود

                                                           
ن [ الشیخ الصدوق لا یرید بذلك أفإ]مثلا   ...فإنا قد ذکرنا أن هذه التوثیقات مبنیة علی النظر و الحدس.  1

، و إنما یرید بذلك أن مشایخه الثقات قد رووا هذه رواة ما ذکره فی کتابه ثقات إلی أن یتصل بالمعصوم
 هو یحکم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء و أثبتوه فی کتبهم.الروایات، و 

 .«لاعبرة بردّ بعض الحنفیة روایات ابی هریرة».  7
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هدف از این توثیق عمومی در دانش رجال، چه در بین شیعه و چه در بین اهل  .7
 هدف ول روایات این راویان است، نه توثیق واقعی راویان، چون اساسا  سنت، قب

  1اصلی از توثیق راویان، پذیرش روایات است.
که  شهیعاو  این قاعده بیشتر در مورد راویانی چون ابوهریرة، عبدالله بن عمر .9

ناقل روایات فقهی بودند مطرح بود و به هیچ روی در مورد افرادی چون معاویه، 
که در قرن پنجم، متکلمان با استناد به حالیدر ،است مطرح نبوده و... د، عثمانیزی

؛ 172/ 8تا: اند.)قرطبی، بیاین قاعده رجالی، به دنبال اثبات عدالت ایشان بوده
 7(809/ 7: 1112ابن حجر هیثمی، 

چه در سده نخست،  برای این موضوع هیچ استدلال کلامی مطرح نبود. اگر .1
ارتکاب محرّمات، به ویژه از جمله عثمان، آنکه به دلیل برخی از رفتارهای  بعد از

( بحث در مورد 138: 1119سوزی و تصرف حرام در ارزاق مسلمانان)مفید، قرآن
ارجاء و ایمان آغاز شده بود، لیکن در این زمان بحثی از عدالت صحابه به صورت 

 یک قاعده کلی مطرح نبود. 
این توثیق عمومی به هیچ روی به معنای عصمت و مصونیت صحابه از خطا  .2
لیس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم و إنما المراد قبول روایاتهم من غیر »، نبود

(، بلکه عادل در نزد 183/ 8: 1111زرکشی، «)تکلف بحث عن اسباب العدالة
اب حدیث، وصفی به معنای عدم عداوت و نزد اصح، یک صفت و اصحاب رأی

و کاربرد آن همچون سایر توثیقات عمومی، تنها در 9بوده است «کاذب»در مقابل 
مسئله اسناد روایات بود و به دلیل ضرورتی که وجود داشت، هیچ گاه در آن مقطع 

چون  ایاز جانب محدثان شیعه نه تنها مورد اعتراض واقع نشد، بلکه رجالیون شیعه
( گاه 2/ 1: 1921)ابن ابی حاتم رازی، .از آن دفاع کردند حاتم رازی، کاملا  ابن ابی

                                                           
 مبین این ،رفتههای نخست به عنوان معادل و همنشین عدالت راوی به کار میاصطلاحاتی که در سده.  1

 (127: 1119)ابوزید، «.، المختلط...صفة من تقبل روایته، معرفة الثقات و الضعفاء»مانند:  ،نکته است
حَابَة بِإِثْبَات  . 7 ذِی أجمع عَلَیهِ أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أَنه یجب علی کل أحد تَزْکِیة جَمِیع الصَّ اعْلَم أَن الَّ

بْحَانَه  وَتَعَالَی عَلَیهِم  م والکف عَن الطعْن فیهم وَالثنَاء عیلهم فقد أثنی الله س   .تَابهفِی آیات من کِ الْعَدَالَة لَه 
کردند، بلکه به دنبال عملکرد وی بودند که تعریف روشمندی ارائه نمی «راوی»علما متقدم، برای .  9

 (72: 7002)اسود، .ای از صیغ تلقی حدیثعبارت بود از تلقی روایت و ادای آن به صیغه
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( و 21/ 7: 1112حتی از این صحابه حتی ابوهریرة روایت نقل کردند)ابن الوزیر، 
منسوب شده است)دوخی،  حتی عباراتی ناظر به مدح صحابه به ائمه شیعه

ه که دلیل آن همدلی شیعه و اهل سنت و توجه محدثان شیعه ب  1(1190:108
 سنت نبوی در بین اهل سنت بود.  یضرورت وجود این توثیق عمومی، جهت احیا

د های بع، بر ملکه تقوا و اجتناب از معاصی، مربوط به قرن«عادل»دلالت وصف 
: 1101صلاح، ؛ ابن121: 7003سبکی، ؛ ابن21/ 1: 1109اثیر، است)ابن

کلهم عدول مرضیون،  لأنّ الصحابة»گوید:طور که ابن عبدالبرّ می آن  7(788
: 7000عبدالبر، )ابن.«ثقات، أثبات و هذا أمر مجتمع علیه عند اهل العلم الحدیث

 (127: 1119؛ اشعری، 187/ 1: 1108حبان، ؛ ابن901/ 9

در این مقطع و پیش از آن در قرن اول هجری همیشه اقدامات خلاف صحابه،  .8
( و با روایات اجتهاد 927: 1190شد)طرابلسی، به اجتهاد ایشان نسبت داده می

و سخنی از عدالت همه صحابه 9(780 :1932شد)اشعری، مجتهد توجیه می
نیست و مسلمانان به لزوم حب و ذکر خیر ایشان توصیه و از ذکر منازعات بین 

 1(197و  80: 1172)باتلی، .شدندصحابه نهی می
که  فهوم ملکه تقواییبنابراین تسرّی این قاعده رجالی به موضوعات کلامی، به م

بعد رخ  هایفرد مرتکب گناه کبیره نشود و اصرار بر صغیره هم نداشته باشد در سده
 ل سنت قرن اول و دوم نداشته است.داده و مبنای روشنی در اعتقادات اه

                                                           
 «.خاصة الذین أحسنو الصحبةاصحاب محمد»: قال الامام السجاد. 1
ملکة او هیئة راسخة فی النفس تحمل علی ملازمة التقوی و المروءة أو ملکة تمنع عن اقتراف الکبائر  . 7

 .و الصغائر أو ان یکون المسلم سالما من اسباب الفسق و خوارم المروءة
عائشه رضی الله عنهم أجمعین، فإنما کان علی التأویل و  فأما ما جری من علی و الزبیر و».   9

 .«و فی اصحابی کلهم خیر» (79: 1102)طبری، .«اجتهاد
زید ابی و یا ابن« بل حبهم سنة و الاقتداء بهم وسیلة و الأخذ بآثارهم فضیلة»گوید: احمد بن حنبل می.  1

 .«و الامساک مما شجر بینهم»گوید: قیروانی می
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 مرحله دوم: تسری توثیق عمومی عدالت صحابه به دانش کلام اسلامی . 2. 4

د، شلتی بود که منجر به وثوق به قول راوی میمفهوم عدالت در قرن نخست، عدا
های کلامی برای مسئله عدالت گیری استدلالاز قرن چهارم هجری شاهد شکل

به یک اصل اعتقادی، در بین اهل  عدالت صحابهصحابه هستیم به شکلی که 
شود. عدالتی که در دانش کلام برای صحابه در نظر گرفته شده به سنت تبدیل می

مبرا بودن از خطا و داشتن ملکه تقوا است. بر پایه این اصل کلامی، سخن معنای 
یابد و کسی حقّ اعتراض به اقداماتشان را ندارد و منکر عدالت صحابه حجیّت می

کید کردهصحابه، کافر به شمار می ند اآید و با اینکه دانشمندان اهل سنت، بارها تأ
یشان از خطا نیست، با این حال که منظور ایشان از عدالت صحابه، عصمت ا

، )طرابلسی.اندهرگونه، جرح و انتقادی نسبت به صحابه را موجب کفر دانسته
1190 :911) 

متکلمان اهل سنت با دلایل قرآنی و حدیثی، در تثبیت این قاعده رجالی به مثابه 
؛ 983: 1112؛ ابن الوزیر، 31/ 1: 1171)سخاوی، .، کوشیدنداصلی کلامی

 ( 11-90تا:؛شربینی، بی72-17 :1119سی، عمران رئی
متکلمان اهل سنت برای اثبات نظریه عدالت صحابه به دلایل مختلفی تمسّک 

 : از جمله اند.جسته
کند و ایشان را آیاتی از قرآن کریم که مهاجران و انصار را مدح می؛ . آیات قرآن1

برای  . این آیاتفتحسوره  18 و آیه توبهسوره 100نامد مانند آیه سابق در ایمان می
متکلمان  .اثبات عدالت صحابه به مثابه یک اصل کلی مورد استناد قرار گرفته است

اند که در قرآن کریم، آیات دالّ بر وجود منافقین شیعه به این موضوع چنین پاسخ داده
در جامعه اسلامی وجود دارد و این موضوع مثبت، عدم کلیت عدالت صحابه 

 (82/ 17: 7002)عاملی، .است
خواند و مسلمانان وجود دارد که صحابه را عادل می . روایاتی از پیامبر اکرم7

دیتم، بأیّهم إقتاصحابی کالنّجوم، »کند، مانند: را به تبعیت از همه صحابه دعوت می
عدالت کلی صحابه را برداشت  ،«إیّهم»و متکلمان اهل سنت از واژه « اهتدیتم

 اند. کرده
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خش ب اند، ثانیا  صحت سند این روایت را مورد تردید قرار داده یعه اولا  متکلمان ش
کنند که منظور از صحابه را تنها اهل بیت)ع( معرفی مزیدی برای روایت ذکر می

آن را معارض با نصوص و ظواهر قرآنی دانسته و در نتیجه این روایت  کند. ثانیا  می
 ( 82 /1: ،1102)نقوی، .کنندرا مردود معرفی می

. دلیل عقلی: با توجه به اینکه صحابه کسانی بودند که از جان و مال خود در راه 9
اسلام گذشتند و اسلام به واسطه ایشان، قوام و موجودیت یافته، ممکن نیست این 

( این دلیل را متکلمان 39/ 1 :1102)عجلی، .صحابه را گناهکار و ناعادل دانست
انسان در مقاطع مختلف حیات خویش دارای اراده  اولا  اند که شیعه چنین پاسخ داده

 میزان و اختیار است و صدور عمل صالح، مانع صدور عمل ناصالح نیست. ثانیا  
عملکرد مسلمانان و نیت ایشان، در راستای ثبات و گسترش اسلام به گواهی 

 ( 112 :1178)سند، .نصوص تاریخی یکسان نیست
همه دانشمندان اهل سنت، بر عدالت صحابه . اهل سنت بر این باورند که 1

مه ه اولا  که  انداند. متکلمان شیعه به این دلیل نیز چنین پاسخ دادهاجماع داشته
 در زمان خود صحابه، طعن دانشمندان اهل سنت با این دیدگاه موافق نیستند. ثانیا  

 :1982)رجبی، .های مهمی از برخی صحابه نسبت به دیگران وجود داردو جرح
98) 

بر دلایل فوق و بسیاری ادله دیگر که مجال طرح آن در این پژوهش  بنا ،به هر روی
ولی به  ،توان چنین تعمیمی را درباره صحابه با تنوع عملکردها پذیرفتنیست، نمی

ز ا .هر روی این مسئله، به یکی از خطوط قرمز اعتقادی اهل سنّت تبدیل گشت
تواند مبیّن اصرار همه ی عدالت صحابه، میسوی دیگر بقای ضرورت قاعده رجال

دانشمندان اهل سنت بر وجود این انگاره باشد. لیکن باید توجه داشت، این یک 
سوء استفاده از دانش رجال، برای منازعات کلامی بوده است. چون توثیق عمومی، 

ز آن ارجالیون، استفاده  متوجه افراد نبوده، بلکه به جهت قبول روایات است و غالبا  
 که متکلمان اهلحالیاند. درز و معتبر ندانستهیتوثیق عمومی را در جای دیگر جا
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سنت، این توثیق را به افرادی مانند معاویه و یزید که در مجموعه اسناد روایات واقع 
  1(100: 1981اند.)زمانی، اند، تعمیم دادهنشده

دالت صحابه به عنوان یک باید توجه داشت محدثان و عالمان شیعه تا زمانی که ع
مشکل از 7قاعده رجالی، مطرح بوده است، به هیچ روی با آن مشکلی نداشتند.

( این قاعده رجالی را به حوزه 109زمانی آغاز شد که افرادی چون باقلانی)متوفی 
 9(28: تا)اردنی، بی.کلام و اعتقادات وارد نمودند

 عدالت عثمان و تحریق مصاحف . 1. 2 .4

یی که متکلمان اهل سنت از این قاعده رجالی کردند، هاترین استفادهز مهمیکی ا 
تاریخی شیعه درباره تحریق مصاحف توسط عثمان بود. برخی  یاعتراضسکوت 

دهد، این اعتراض همواره در طول تاریخ سده نخست و دوم مستندات نشان می
لیکن در  ،(828: 1112هجری همچون آتش زیر خاکستر وجود داشت)طبری، 

قرن چهارم هجری، فرصت اظهار آن به صورت جدّی برای شیعه به وجود 
( در قرن چهارم هجری شواهدی از این اعتراض در کلام 181تا: )عسقلانی، بی.آمد

 (133 :1171)مفید، .متکلمانی چون شیخ مفید قابل مشاهده است
هت رفع سوزی عثمان را اقدامی جاهل سنت در پاسخ به این اعتراض، قرآن

: 1102اختلاف قرائات معرفی کردند و وی را در این کار معذور دانستند)باقلانی، 

                                                           
 .سبّ امام علی و بکرنوشیدن مشروب، قتل محمد بن ابی :ند ازابرخی اقدامات حرام معاویه عبارت .1 
اصحاب محمد خاصة الذین »منسوب است. مانند  حتی عباراتی در مدح صحابه به امام سجاد.  7

 (108: 1190دوخی، «.)أحسنوا الصحبة
حزم مانند ابن ناگفته نماند به دلیل ضعف مبانی چنین ادعایی، برخی از دانشمندان اهل سنت.   9

لبانی)معاصر(، ا(، محمد ناصرالدین 1920 .(، ابن عقیل)م290.(، ماذری)م128 .اندلسی)م
حسن بن فرحان مالکی)معاصر( نیز با تعمیم عدالت به و ( 1979 .(، محمد عبده)م1722. شوکانی)م

 (118: 1190همه صحابه موافق نیستند.)دوخی، 
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معرفی  و این اقدام وی را مورد تأیید صحابه به ویژه حضرت علی1(291
 7(38: 1179)ابن ابی داود، .کردند

شیعیان و حتی برخی از اهل سنت به ابعاد مختلفی از موضوع عثمان اعتراض 
چه به  اگرآنان  9(28: 1111)خزرجی، .گرفتندپیوسته بر عثمان خرده میداشتند و 

مصحف رسمی مسلمانان باور داشتند، لیکن به اقدام تحریق مصاحف، همچنان 
 ( 881/ 8: 1103، هشیب)ابن ابی.پذیرفتندمعترض و توجیه مزبور را نمی

رده و تناد کایشان به اقدام صحابه در قتل عثمان و سکوت ایشان بر قتل وی اس
عثمان را خاطی می دانستند با این استدلال که چگونه ممکن است، صحابه عادل، 

گناه سکوت کنند؟ پاسخ اهل سنت، در ابتدا به این اشکال، انحصار به قتل یک بی
ولی در مرحله بعد عدالت به همه 1،عدالت صحابه به دوره پیش از قتل عثمان بود

ور که حض ی که در فتنه حضور داشتند و چه آنانصحابه تعمیم داده شد، چه کسان
 (81 :7011)سکتانی، !نداشتند

 انگاری قتل عثماننه. فت2. 2. 4

نخستین بار، باقلانی به این ایراد که اگر عثمان عادل بود، چرا صحابه بر قتل وی 
سکوت کردند؟ چنین پاسخ داد که قتل عثمان، فتنه بوده است و طبق سخنی منسوب 

نباید ورود پیدا کرد و استتار در منزل و دوری از منازعه  ه، در هنگام فتنعلی به امام

                                                           
 .«أذللت الدین باحراق المصاحف لا یحل احراقهالم یرو عن أحد الصحابة انه قال قد عصیت الله و ».  1
7  . : ول  ه  یق  ه  عَنْه  سَمِعْت  وا لَه  إِلاَّ »مِنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَضِی اللَّ ول  ثْمَانَ وَلَا تَق  وا فِی ع  اس  لَا تَغْل  یا أَیهَا النَّ

إِحْرَاقِ  ا[ فِی الْمَصَاحِفِ وَ وا لَه  خَیر  ول  ا ]أَوْ ق  ذِی فَعَلَ فِی الْمَصَاحِفِ إِلاَّ عَنْ خَیر  هِ مَا فَعَلَ الَّ الْمَصَاحِفِ، فَوَاللَّ
ا ا جَمِیع    «.مَلٍََ مِنَّ

بت عباد بن یعقوب نسو  شتم عثمان به افراد مختلفی از جمله سلیمان محاربی، علی بن محمد النهدی.  9
 داده شده است. 

لله عنه فیبحث عن عدالتهم بعده لوقوع الفتن بینهم من قیل هم عدول الی حین قتل عثمان، رضی ا».  1
 و گروهی، عدالت را مخصوص کسانی دانستند که بر امام علی ؛«حینئذ مع امساک بعضهم عن خوضها

سپس این  .«و قیل هم عدول الا من قاتل علیا فهم فسقة لخروجهم علی الامام الحقّ »خروج نکردند. 
کی، )سنی.«و ردّ بانهم مجتهدون فی قتالهم له فلایأتمون»؛ ابه ردّ شددیدگاه با استدلال به اجتهاد صح

 (97: 7011؛ سکتانی، 110تا: بی
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 ( وی بارها در کتاب خود از تعبیر797/ 7: 1100)هاشمی خوئی، .واجب است
 .کند، استفاده می«فحسم مادة الفتنة»

اند و با این کار خود ه نظر وی، به همین جهت صحابه مانع از قتل عثمان نشدهب
 «. قد ثبت عدالة عثمان»گوید: باقلانی می .اندذات البین کردهاصلاح 

انگاری قتل عثمان، از نظر باقلانی مقدمه اثبات فتنه دهد دقیقا  این عبارت نشان می
یعنی اگر قتل عثمان فتنه نباشد، حداقل از نظر وی عدالت  ؛عدالت عثمان است

مان، برای قتل عث «فتنه»ح عثمان محل سؤال است. از این پس، شاهد کاربرد اصطلا
ید آدر متون تاریخی و حدیثی هستیم. با بررسی منابع تاریخی و روایی به دست می

که با وجود شناخته بودن مفهوم فتنه و کاربرد آن به صورت متعدد در موارد دیگری 
فتنه نهروان، کسی از مورخان و یا مستندی معتبر از روایات شیعه  و مانند فتنه جمل

اهل سنت معاصر با رویداد قتل عثمان، این حادثه را فتنه تلقی نکرده است و  و یا
ابن شبه، ).، برای اشاره به این رویداد بهره برده شده است«مقتل»بیشتر از اصطلاح 

 (781/ 1: 1117؛ ابن راهویه، 198/ 1: 1117؛ ابن حماد، 1738/ 1: 1933
ی اند، سخنو مظلوم معرفی کرده حتی متونی که او را خلیفه مقتولجدای از این، 

و  ا  ا شرک فی قتل عثمان سرّ و الله ما علمنا علیّ »؛ اندبودن این رویداد نداشتهاز فتنه
 (28/ 1: 1117ابن حماد، «.)علانیة
ایست بشد، میتردید اگر این رویداد از نظر مسلمانان قرن اوّل، فتنه تلقی میبی

ژه فتنه برای اشاره به این رویداد، در روایات فتنه نهروان از واو  همچون فتنه جمل
که چنین نیست. حتی در برخی درحالی ،شدشیعه و اهل سنت به وفور استفاده می

هد فلما استش» ؛یاد شده است «فتنه»منابع متقدم از قتل عمر بن خطاب با عنوان 
قفل باب الفتنة عمر قام رؤوس الشرّ علی الشهید عثمان حتی ذبح 

 ولی از قتل عثمان با عنوان فتنه یاد نشده است.  ،(18/ 1: 1112زجانی، جو«)صبرا  
تنها دو روایت شاذ و متفرد وجود دارد که قتل عثمان در آن، توسط برخی صحابه 

نامیده  «فتنه» چون ابوموسی اشعری و یا در پیشگویی منسوب به پیامبر اکرم
 است. شده
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د، مربوط اننه یا نخستین فتنه مطرح کردهاین روایات که قتل عثمان را به عنوان فت
 گوید:می «خوتیریونبل»ولی همان طور که 1،به اواخر قرن دوم هجری است

اصطلاح فتنه، در این دو روایت دلالت بر فتنه به عنوان جنگ داخلی ندارد، 
انگاری این رویداد، مربوط به زمان عباسیان بلکه مفهوم مصیبت دارد و فتنه

این، اسناد این روایات ضعیف است و حتی احتمال جعل این  است. افزون بر
  7 (450/ 7: 0711)امینی، .دو روایت شاذّ در زمان عباسیان نیز وجود دارد

هد دبررسی مستندات مربوط به واقعه قتل عثمان، به روش تاریخی نشان می
صطلاح ا کاربرد اصطلاح فتنه، با مسئله عدالت صحابه ارتباط دارد. در واقع کاربرد

فتنه، برای قتل عثمان مشکل عدالت صحابه را به مثابه یک اصل کلامی از دو جهت 
 کرد:حلّ می

گناهکار بودن خلیفه سوم و مجازات وی به دلیل ارتکاب محرّمی چون تحریق  .1
چون او مظلومانه در  ،کردنفی میرا  مصاحف و تصرف حرام در اموال مسلمانان

 . بود ای به شهادت رسیدهفتنه
جهت  اند. به همینگناه سکوت کردهعدالت صحابه دیگر که بر قتل خلیفه بی .7

که بررسی حالیدر ،در متون بعدی، از مقتل عثمان با عنوان فتنه یاد شده است
دهد، این رویداد ماهیتی جزئیات رویداد تاریخی قتل عثمان بن عفان نشان می

 متفاوت با فتنه داشته است. 

                                                           
: وَقَعَتِ الْفِتْنَة  یعْ . »1 ول  سَیبِ، یق  ه  سَمِعَ سَعِیدَ بْنَ الْم  فِتْنَةَ  نِیأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یحْیی بْن  سَعِیدٍ، أَنَّ

ثْمَان تنه تر عبارت یعنی فزیرا در نصوص متقدم ،وایت عبارت فتنه عثمان بخش مزید استدر این ر ؛«ع 
 اولی بوده است.  هاین تفسیر متأخر از فتن ( و923/ 11: 1109عثمان وجود ندارد.)صنعانی، 

وَ ابْن  زَیدٍ، عَنْ أَیو.  7 ادٌ وَه  لَیمَان  بْن  حَرْبٍ قثنا حَمَّ ثَنَا إِبْرَاهِیم  قثنا س  شْعَثِ حَدَّ
َ
بَ، عَنْ أَبِی قِلَابَةَ، عَنْ أَبِی الْأ

عَیبٍ، قَالَ: لَ »قَالَ:  ة  بْن  کَعْبٍ، أَوِ ابْن  ک  رَّ : م  لٌ یقَال  لَه  امِ فِی الْفِتْنَةِ، فَقَامَ رَج  طَبَاءَ بِالشَّ دِیثٌ وْلَا حَ سَمِعْت  خ 
ی الله  عَلَیهِ وَسَلَّ  هِ صَلَّ ولِ اللَّ ه  مِنْ رَس  ، سَمِعْت  مَ وَذَکَرَ فِتْنَة  کَائِنَة  ی الله  عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ ولَ اللَّ مْ، سَمِعْت  رَس  مَ لَمْ أَق 

عٌ فَقَالَ:  تَقَنِّ لٌ م  دَی»فَمَرَّ رَج  ه  یوْمَئِذٍ عَلَی الْه  ان« هَذَا وَأَصْحَاب  ثْمَان  بْن  عَفَّ : 1109.)احمد بن حنبل، «، فَإِذَا ع 
1 /202) 
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 انگاری قتل عثمان بن عفانتنهد فنق .5

 معنای فتنه .1. 5

: 1101، در لغت از ریشه فتن، به معنای ابتلاء و امتحان است)ابن فارس، «فتنه»
( و در اصطلاح به معنای آشوب و اختلافی است که منجر به تضعیف نظام 127/ 1

دهد، گردد و برادران مسلمان را در مقابل یکدیگر قرار میو حکومت اسلامی می
های اصلی معنایی اصطلاح فتنه بنابراین اضمحلال حکومت دینی، از مؤلفه

؛ آقابخشی، 188: 1982؛ صلاحات، 827/ 2: 1178)هاشمی شاهرودی، .است
 ( 120-193: 1931؛ مهدیان فر، 819: 1988

ریم، در قرآن ک «فتنه»، ولی واژه است این اصطلاح بارها در قرآن کریم به کار رفته
؛ آل 131قره:)ب.شرک اطلاق شده استو  ر ابزار و یا پیامدهای فتنه نظیر کفربیشتر ب
 (18 ؛ توبه:31؛ نساء:2عمران:

عیان شیو  در قرن نخست هجری، فتنه، بر روشن نبودن حقّ از باطل دلالت داشته
؛ مهدی، 17: 1983است)محدثی،  از تجمع سقیفه با عنوان أم الفتن یاد کرده

( ولی در قرن دوم، اصطلاح فتنه به تدریج برای 17تا: ، بی؛ خلیلی13-78: 1171
جنگ داخلی به کار رفته است، در عین حال برای قتل عثمان از اصطلاح فتنه استفاده 

بلکه برای حوادث پس از آن از اصطلاح فتنه استفاده شده است. مانند این  ،نشده
 اس فی قتل عثمانو لما وقعت الفتنة بین الن: »که سخن منسوب به ابوحنیفه

 (119: 1113)ابوحنیفه، .«فاجتمعت الصحابة علی من اصاب دما فلا قود علیه

 مقایسه رویداد قتل عثمان با مفهوم فتنه. 2. 5

قتل عثمان مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، لازم است  «فتنه بودن»برای اینکه انگاره 
آن دارای  توجه به مصادیقفتنه و مختصات آن به صورت دقیق تبیین گردد. فتنه با 

 ای صورت داد:عثمان مقایسهتوان بین آن و حادثه قتل هایی است که میشاخص



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
/ پ

هم
ن

10
41

 

33 

 های بروز مقایسه فتنه با رویداد قتل عثمان از منظر زمینه. 1. 2. 5

هدف از ایجاد فتنه، تضعیف رهبری و نظام دینی است. اختلافات داخلی، فساد 
ه اند. به گفتهای پیدایش فتنه دانستهزمینه اخلاقی، مشکلات اقتصادی را از

مورخان، جامعه اسلامی در زمان عثمان ثروتمند بود؛ همچنین عثمان، اقدامات 
 ،خوبی از جهت اقتصادی و آبادانی در بلاد اسلامی به ویژه در عراق انجام داده بود

ینی، چه به خویشاوندان خود نیز خارج از ضوابط شرعی اموالی داده بود)ام اگر
(، ولی اوضاع اقتصادی جامعه اسلامی در این مقطع زمانی 791/ 8: 1322

( و به شکلی نبوده است که سبب نارضایتی 911/ 7: 1323مطلوب بوده)حموی، 
حتی برخی عامل قتل عثمان را طغیانگری  ؛(13: 7010و قتل خلیفه گردد)غرام، 

توان ( بنابراین نمی987 :7002)حزون، .اندمردم به خاطر ثروت زیاد دانسته
 شرایط جامعه در آن روز را بستری مناسب برای ایجاد فتنه دانست.

  مقایسه هدف از وقوع فتنه با اهداف رویداد قتل عثمان. 2. 2. 5

پیشه هستند که برای دسترسی به اهداف سیاسی خود از گران افرادی خیانتفتنه
یت نارضایتی بهره روش مرعوب ساختن افکار عمومی، ایجاد و تقو

گران، از ( فتنه33-111: 1931زاده، جمعه؛ امام93-38: 1981برند)طبیعی، می
-120: 1931فر، برند)مهدیانهای مشروع برای کسب قدرت بهره نمیشیوه
که دارند. درحالیگران، قدرت را دست نگیرند، دست از منازعه برنمیو تا فتنه1(193

را وادار به  ان نیست، یعنی معترضان، امام علیاین شاخص در مسئله قتل عثم
کید بر فتنه 7(172/ 1: 1382)طبری، .پذیرش حکومت کردند باید توجه داشت تأ

                                                           
کند و خلافت را از فرماید: وقتی جامعه اسلامی، به خاطر انحراف حاکم قیام میمی ه امینیعلام.  1

ای حرام مرتکب شد و جامعه اسلامی چون اگر خلیفه ،گونه نیستستاند، امری مشتبه و فتنهوی باز می
توان و نمی قیام کرد و خلافت را از وی گرفت، این اقدامی در جهت حقّ و عدالت و نوعی انقلاب است

 .آن را فتنه نامید
گاهانه نبود خلافت امام علی هاصرار مردم ب که حتی برخی بر این باورند. 7 ، بلکه تنها ه استحرکتی آ

 (3: 7011)شعیّب، .اعتراضی به حکومت اموی بود
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دارد، چون در این  بالله[ امام علیگربودن، ]نعوذبودن قتل عثمان، دلالت بر فتنه
 رسید. جریان، قدرت به امام علی

 گیری وقایع رویداد قتلروند شکلمقایسه روند وقوع فتنه با . 3. 2. 5

 عثمان

پیشرفت حوادث فتنه، شکل و روال منطقی ندارد، بلکه با استفاده از آمیختگی 
کید بر موضوعاتی، چون اسطوره دهد. برخی تلاش کردهحق و باطل رخ می اند با تأ

ساختگی عبدالله بن سبا، تعصبات قومی، دلایل اقتصادی، .. این رویداد را یک فتنه 
که سیر ماجرای قتل عثمان، یک ( در حالی792: 7002کنند)محزون، معرفی می

سیر منطقی است که از محاکمه و درخواست عزل آغاز و سرانجام به مجازات اعدام، 
 گردد. منتهی می

 پنداران قتل عثمان این است که بخشیهای آشکار، در تحلیل فتنهیکی از تناقض
و متأخر، در تمامی منازعات پیش از قتل عثمان و از دانشمندان اهل سنت متقدم 

اند که چون را نتیجه اجتهاد ایشان دانسته پس از آن، جنگ صحابه با امام علی
ولی به موضوع قتل عثمان که  ،(32: جر بوده است)همانادارای یک  ،خطا بوده

د دهند و این رویدارسند ناگهان صحابه قدرت اجتهاد خودشان را از دست میمی
طور که اشاره خواهد شد در رویداد که هماندرحالی ،شوداز سنخ فتنه قلمداد می

 کنند. قتل عثمان، صحابه یک گفتمان فقهی را ارائه می
( در مقابل چشم 22/ 2: 1337قتل عثمان پس از حصر طولانی)ابن جوزی، 

یز مؤثر همه صحابه در مدینه رخ داد و استمداد عثمان از خویشانش در مراسم حج ن
/ 1: 1382طبری،  ؛1181/ 1: 1933)ابن شبه، .واقع نشد و کسی از وی، دفاع نکرد

 (120: 1113؛حسین، 108-117
گفتگوهای طولانی بین معترضان و عثمان صورت گرفت که به نتیجه نرسید و در 

 ( 982-932/ 1: 1382طبری، : ک.)ر.شد نهایت وی به صورت آشکار کشته
معترضان، برای احقاق حقّ و اجرای حکم الهی، به زعم خویش در این رویداد 

وان تقیام کردند و به دنبال تضعیف حکومت دینی هم نبودند. قیام ایشان را نمی
 صرف اغراض سیاسی و مادّی توجیه کرد. 
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شود که هیچ گاه صحنه در صحنه قتل عثمان، یک بحث فقهی مبسوط دیده می
مباحثی نیست. اقدام به قتل عثمان، کاملا از اغتشاش و آشوب، جای طرح چنین 

گاهی، صبر و با سیطره قدرت طیفی رخ داد، که بعد ها با نام خوارج شناخته روی آ
پرسشی که باید به  1(112/ 9: 1119؛ ذهبی، 771/ 2: 1108شدند.)ابن کثیر، می

ار مآن با دقت پاسخ داد این است که آیا عملکرد خوارج در صحنه قتل، فتنه به ش
 آید یا نه؟می

هایی وجود گران، شباهتباید توجه داشت، اگر چه بین عملکرد خوارج و فتنه
دارد، ولی پیدایش این گروه و نقشی که ایشان در قتل عثمان ایفا کردند، با فتنه و 

 گران متفاوت است. فتنه
بسندگان و تربیت یافتگان سیاست تجرید مصاحف از سنت خوارج همان قرآن

ل اعتباری قائ «الرسول ةخلیف»توسط عمر بن خطاب بودند که برای مقام  نبوی
( و عامل آن را کافر و 210: 7002سوزی اعتراض داشتند)محزون، نبودند و به قرآن

مستحقّ مجازات دانسته و در صحنه قتل نیز حضور داشتند. ایشان در صحنه قتل 
ه با عثمان، در مورد وجوب عثمان، از روی هیجان و یا شورش اقدام نکردند، بلک

خود را  بسنده،قتلش بحث فقهی کردند. در این بحث عثمان، نیز به عنوان یک قرآن
دانست، لیکن گفت من توان بر گناه ندانست، حتی خود را مستحق قتل میبی

قصاص خود ندارم و از خوارج خواست از مجازات وی صرف نظر کنند و استغفار 
 (129/ 1388:9)ابن اثیر، .کرد

را فاسد کرده است  صحابه در نامه خود تصریح کردند که خلیفه، دین محمد
زیرا در جریان تجرید مصاحف هم به  ،و شاید این انتقاد به اقدامات عثمان وارد بود

احترامی صورت گرفت و زمانی که عثمان ساحت سنت نبوی و هم به قرآن کریم، بی
یستم، مسلمانان به مسئله فساد در دین، استدلال کرد که من مستوجب حکم قتل ن

به عنوان مجوز شرعی قتل وی استدلال کردند. عدم اجرای مراسم غسل، نماز میت 
(، رها کردن وی در مزبله 708/ 3: 1322و تدفین وی در قبرستان مسلمانان)امینی، 

: 1102و در نهایت تدفین وی پس از چند روز در قبرستان یهودیان)مالقی اندلسی، 
                                                           

چون پیش از این طیف نام مشخصی نداشتند، مورخان از ایشان با نام خوارج در کتب تاریخ یاد .   1
 .اند، هر چند اقدامات ایشان، پیش از به وجودآمدن رسمی ایشان باشدردهک
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( نشانگر اعتقاد و باور گروهی از مسلمانان به ارتداد و خروج وی از اسلام 772/ 1
 دارد. 

دهنده خشم مردم بر عثمان به دلیل توهین به نصوص بسیاری وجود دارد که نشان
چرا بر من خشم »پرسد: قرآن و یا همان قرآن سوزی است؛ در جایی عثمان می

ابن )«.تو کتاب خدا را سوزاندی!» :گویندمردم در نخستین دلیل می «؟ایدگرفته
؛ ابن 207/ 2: 1100؛ بلاذری، 18/ 70تا: ؛ عینی، بی102/ 7: 1111اعثم کوفی، 

 (190/ 9: 1102؛ ذهبی، 702/ 2: 1108؛ ابن کثیر، 713/ 93 1112عساکر:
ر در غی ،ای عثمان کتاب خدا را نسوزان»گوید: در جای دیگر ابوذر به عثمان می

 1.«شودای خواهی بود که خونش ریخته میاین صورت نخستین خلیفه
دهنده علت قتل اصلی عثمان است و آن زمانی که ها بعد نشانشاهدی دیگر سال

در جنگ صفین، شامیان با توطئه عمرو عاص، با اطلاع از قداست و حرمت قرآن و 
؛ ولهاوزن، 130: 1101)منقری، کنندها را بر سر نیزه میجمود قراء بر قرآن، قرآن

( و جمعی از قراء که به خوارج نامبردار گشتند، از جنگ کناره گرفتند و 91: 1328
را تهدید کردند که اگر دست از جنگ نکشی، همان طور که ابن  حضرت علی

 7عفان را کشتیم تو را خواهیم کشت.

                                                           
ما الذی نقمتم علی؟ قالوا أحرقت کتاب الله؛ قتلته اعماله انه احرق  .قالوا نقمنا علیه انه محا کتاب الله.  1

 (112: 1119)مفید، .کتاب الله
 .ق دمهفتکن اول من یرا ،لاتکن اول من احرق کتاب الله !یا عثمانـ 
قال له: یا عثمان لا تکن  .ذکر الثقفی فی تاریخه: ان أباذر لما رأی ان عثمان قد أمر بتحریق المصاحف ـ

( 721/ 91: 1109؛ مجلسی، 789: 1101)حلبی، .اول من أحرق کتاب الله فیکون دمك اول دم یهراق
به خاطر آن عقاب شد، همان برخی معتقدند فعلی که ابوبکر و عمر انجام ندادند و عثمان انجام داد و 

 (39: 7019)هیکل، .سوزاندن قرآن بوده است
یا علی، أجب القوم إلی کتاب الله إذا دعیت إلیه ، وإلا قتلناك کما قتلنا ابن عفان ، فوالله لنفعلنها إن .  7

لی ولا أول من أجاب إلیه، ولیس یحل  لم تجبهم . فقال لهم : ویحکم ، أنا أول من دعا إلی کتاب الله و
إنی إنما أقاتلهم لیدینوا بحکم القرآن فإنهم قد عصوا الله  .یسعنی فی دینی أن أدعی إلی کتاب الله فلا أقبله

ولکنی قد أعلمتکم أنهم قد کادوکم، وأنهم لیسوا العمل بالقرآن  ..فیما أمرهم، ونقضوا عهده ، و نبذوا کتابه
ان الأشتر صبیحة لیل الهریر قد أشرف علی عسکر معاویة یریدون. قالوا: فابعث إلی الأشتر لیأتیك. وقد ک

 .لیدخله
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این نیرنگ عمرو عاص نتیجه جنگ را تغییر داد. این رویداد مهم، نشانگر آن  
رّاء به یقین در برابر قرآن گ چون در جن ،اندسوزی خلیفه ساکت نبودهاست که ق 

احترامی به قرآن، اذعان کردند. باید توجه صفین، به دلیل قتل عثمان، یعنی بی
 نتیجه جنگ صفین را تغییر داد. داشت، مسئله احترام قرآن نزد قراء کوفه، 

یکی دیگر از شواهدی که نشانگر نقش توهین به قرآن در قتل عثمان است، قرآنی 
دهد: است که عثمان در صحنه قتل در دست دارد و مهاجمان را به آن قسم می

 (988/ 1: 1382)طبری، .«کتاب الله بینی و بینکم»
ولی  ،«رآن، مرا نکشیدبه خاطر ق»گوید: عثمان خطاب به مهاجمان می

ا هاین عبارت در بیشتر گزارش «.تو را به کتاب خدا چه؟»گویند: مهاجمان، به او می
ها از مصحفی که خون بر آن ریخت، از صحنه قتل وی بیان شده و در همه گزارش

؛ ابن شبة، 28: 7008؛ تمیمی، 21/ 9: 1110)ابن سعد، .صحبت شده است
 (128/ 9: 1102؛ ذهبی، 1782/ 1: 1110

 استفاده از قرآن برای دفاع از خود، در صحنه قتل نشانگر دو موضوع است؛ اولا  
ران گقرآن نزد مهاجمان دارای احترام بوده است، وگرنه استفاده از قرآن در برابر فتنه

 معنایی ندارد.
خواست خود را به قرآن کریم پایبند نشان دهد و وجود قرآن عثمان میدوم اینکه 

ای است که مخاطب را به موضوعی که پیش از این درباره قرآن نه قتل، مؤلفهدر صح
باید توجه داشت آنچه سبب گردید، عثمان مجازات 1دهد.کریم رخ داده سوق می

ای بود که پیش از این توسط عمر بن شود جایگاه اجتهاد و نظر مشورتی صحابه
. به یقین اگر صحابه در خطاب، جایگزین سنت نبوی و کلام امام معصوم شده بود

                                                           
این  بسندگان کوفه بر اساسچون قرآن ،تواند اثر معکوس داشته باشدشاید پرسیده شود این دلیل می.  1

خواه عثمان ایستاده باشند و ایشان نباید تسلیم شعار کسی شوند که روی شامیان خونهپژوهش، باید روب
ج به بسندگان یا همان خواردر پاسخ باید گفت: قرآن ؟!اندخاطر بسندگی به قرآن کشتهه ن را بزعیم ایشا

ای تربیت شده بودند که ظاهر قرآن برای ایشان خطّ قرمزی غیر قابل عبور بود و این خطّ قرمز بود که گونه
رمتی به قرآن حدر هر جا بیبندی های سیاسی. بنابراین نه دسته ،کردگیری سیاسی ایشان را تعیین میجهت

احترامی از جانب عثمان باشد چه به زعم ایشان توسط چه این بی ؛ایستادندشد، ایشان در مقابل آن میمی
بنابراین ایشان با سپاهی که قرآن در دست داشتند، حاضر به جنگ نشدند، هر چند این  .سپاه امام علی

 سوزی کشته بودند.ایشان را به خاطر قرآنسپاه همان گروهی بودند که پیش از این زعیم 
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قتل خلیفه نبود،  کردند، حکم امام علیاستفتاء می این امر، از امام علی
)ابن شبة، ه بود.علام کردابا این اقدام را بارها مخالفت خود  چنانچه امام علی

از سوی دیگر عثمان بن عفان را قربانی اقدامات خودش دانست؛ 1(1777/ 1: 1110
و  ختار اندیشه دینی، انحراف به وجود آورد و جایگاه پیامبراقداماتی که در سا

 وصی او را در اداره حکومت و بیان احکام شرعی، نادیده گرفت. 

ود، شای که بین فتنه و قتل عثمان صورت گرفت، روشن میدر نتیجه، از مقایسه
توان قتل عثمان را از سنخ فتنه دانست و مختصات این رویداد با مجازات نمی

سوزی و تجرید مصاحف، مورد انتقاد مسلمانان مشابهت بیشتری دارد تا فتنه. قرآن
( 931/ 7: 1111و در نزد ایشان گناهی غیر قابل بخشش بوده است)ابن اعثم کوفی، 

گیری اعتراضات مؤثر ور شدن آتش اعتراضات و یا شکلو وهن به قرآن در شعله
ات چون اعتراضهمار تأثیر سایر عوامل بوده است، اگر چه این پژوهش به دنبال انک

 7،گیری اعتراضات علیه عثمان نیستها، در شکلتوطئهو  اقتصادی، تعصبات قومی
کند، تمامی علل مطرح شده از جانب طور که طه حسین تصریح میولی همان

تواند وقوع این قتل را نمیهم باز  ،مورخان به عنوان دلایل وقوع این رویداد تاریخی
 ( 191: 1113)حسین، .کند توجیه

اند، مورخان اهل سنت به همه دلایل جزئی و کم اهمیت در این راستا پرداخته
سوزی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر قتل خلیفه ترین دلیل یعنی قرآنلیکن از مهم

سازی مصاحف برای رفع اختلاف قرائات به جهت سوم، به سادگی و با توجیه یکسان
عدالت عثمان به عنوان یک اصل کلامی و نه یک قاعده رجالی عبور تناقص آن با 

عوامل دیگر  که وقتی از عامل اصلی و واقعی عبور شود، یقینا  درحالی ،اندکرده
تواند وقوع چنین رویدادی را به اذعان مورخان تبیین نماید. با توجه به دلایل نمی

                                                           
 .اللهم لم آمر و لم أرنی.  1
 ،ها درباره علت قتل عثمان و بیان آن در این مقاله حتی به اختصار مقدور نیستاحصاء همه دیدگاه.  7

های اقتصادی، نصب خویشاوندان عثمان ند از نارضایتیاای که مطرح شده عبارتولی علل مهم و عمده
گذاری، عدم هیبت وی و تساهل و تسامح، طولانی شدن دوران خلافت اصب مهم حکومتی، بدعتبه من

و پیری او، شورای شش نفره و نوع تعیین خلیفه، گم شدن انگشتر عثمان در چاه اریس، توطئه عبدالله بن 
شجاعت و آزادگی و  سبا، توطئه مروان بن حکم، بدرفتاری با ابوذر، نداشتن سیستم حفاظتی

 (138: 7002؛ محمد رضا، 980: 7000؛ خلیلی، 1: 1328؛ صبیح، 191: 1113حسین، ).حابهص
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ارتداد و حکم اعدام عثمان، به مذکور، عامل نظر مشورتی صحابه و فتوای ایشان بر 
 سوزی نقش پر رنگی در مجازات وی داشته است.خاطر قرآن

 نتیجه

این در حالی است  ؛انددانسته غالب مورخان اهل سنت، واقعه قتل عثمان را فتنه
 اند. بررسیهای متقدم تاریخی از این واقعه، با عنوان فتنه یاد نکردهکه گزارش

دهد، کاربرد اصطلاح فتنه در نصوص روایی، برای شان میتاریخی اصطلاح فتنه ن
ولی این  ،قتل عثمان مربوط به اوائل سده دوم هجری در حکومت عباسیان است

ها نصوص شاذّ، دارای اسناد ضعیف و غیر قابل اعتماد است. همچنین، پژوهش
ه ب نشانگر آن است که این کاربرد اصطلاح فتنه برای قتل عثمان، در نصوص روایی

مل، های جنگ جعنوان مبدأ شروع فتن بوده است. یعنی این واقعه سبب وقوع فتنه
 ،نداولی مورخان، واقعه قتل عثمان، را فتنه معرفی نکرده ،صفین و نهروان شده است

 جنگ داخلی برای تغییر حاکمیت»اسلامی با مفهوم فتنه به معنای که جامعهدرحالی
 آشنا بوده است.« و باطل اسلامی از طریق مشتبه کردن حق

ا بار، توسط ابوبکر باقلانی در منازعات کلامی بانگاری قتل عثمان نخستینفتنه
وزی سشود. او برای پاسخ به اعتراض شیعیان نسبت به قرآنشیخ مفید، دیده می

گوید. او با استدلال به فتنه بودن قتل عثمان، دو گیری فتنه سخن میعثمان از شکل
ند نه کتل عثمان را نتیجه یک فتنه معرفی مییکی اینکه ق ؛کندمی مشکل را حل

مجازات وی به خاطر اقداماتی که منافی با عدالت صحابه بوده است و دوم، سکوت 
اصلاح  گیری در منزل برایصحابه را با استدلال به وظیفه مسلمانان در فتنه که گوشه

 کند. ذات البین است، توجیه می
ل عثمان، تبدیل نادرست قاعده رجالی توثیق عمومی صحابه به یک انگاری قتفتنه

توثیق شده و هر  موضوع کلامی است که در نتیجه آن همه اصحاب پیامبر اکرم
 شود. نوع جرح و اعتراضی بر اقدامات ایشان ناروا شمرده می

، بنا به یک ضرورت تاریخی و فقهی به وجود «عدالت صحابه»قاعده رجالی 
. این توثیق عمومی برای پذیرفتن روایات فقهی صحیحی است که به آمده است
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های تاریخی و حدیثی و نسبت داده شده است و پژوهش های چون ابوهریرصحابه
رجالی ضعف سند و ساختگی بودن اسناد آن روشن است. در نظر گرفتن قاعده 

 بیک قاعده رجالی نظیر توثیق مشایخ ثقات، اصحا« الصحابه کلهم عدول»
... در بین رجالیون شیعه است. هدف از توثیقات عمومی، پذیرفتن روایاتی و اجماع

ولی در اسناد آن راویان  ،است که از طریق مشایخ مورد اطمینان دریافت شده است
ضعیف وجود دارند و به هیچ روی این توثیقات برای تعدیل راویان نیست و اعتباری 

 ندارد. 
احمد بن و  دوم که توسط محدثانی چون ابوزرعهتوثیق عمومی صحابه در قرن 

سنت نبوی و امری ضروری و  یبا هدف احیا ،به درستی انجام شده حنبل
ن لیک ،ناپذیر برای به دست آوردن تکلیف عملی مسلمانان بوده استاجتناب

الأسف، متکلمانی چون باقلانی این قاعده رجالی را تبدیل به یک اصل اعتقادی مع
 دند تا از رهگذر آن باب اعتراض بر افرادی چون معاویه، یزید، عثمانو کلامی نمو

 ... بسته شود.و
م، از دانش رجال و مصادره به مطلوب بود و آثار و نتایج این یک سوء استفاده مسلّ 

منفی متعددی را به دنبال داشت. نخست باز شدن باب اعتراض به عدالت صحابه 
 هک چنان ،م پذیرش روایات فقهی اهل سنتو انکار صحت روایات و در نتیجه عد

برخی از روشنفکران و از دانشمندان متجدد اهل سنت، حجیت روایات فقهی را 
 اند. بسندگی روی آوردهبه قرآن انکار کرده و مجددا  

عه انگیزد و منجر به منازچنین توثیق عمومی، مخالفت طرف مقابل را برمی ثانیا  
گردد و اجازه گیری در مطالعه تاریخ میو جهتو تکفیر گروهی از مسلمانان 

 بینانه تبیین گردد.دهد، رویداد مهم و تأثیر گذاری چون قتل عثمان، واقعنمی
انگاری قتل عثمان، نتیجه رویکرد جبرگرا به تاریخ است که در آن علل بنیادی فتنه

عی تیجه طبیگیرد. اقدام خوارج، در قتل عثمان، نیک رویداد مورد بررسی قرار نمی
توان آن را فتنه و یا شورش دانست. بررسی بسندگی بود و نمیانحراف بنیادی قرآن

دهد این واقعه با فتنه ماهیت میهای فتنه با قتل عثمان، به روشنی نشان شاخص
متفاوتی دارد و نتیجه اجتهاد صحابه و قراء متشرّع بوده است. چنانچه برخی از 

اند و اگر مسلمانان در به دست آوردن حکم شرع ره کردهمورخان به این موضوع اشا
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 حکم امام علی کردند، یقینا  مراجعه می و خداوند، در این رابطه به امام علی
مر نکردم و با آن امن به قتل عثمان » :فرمود ه امام علیک قتل عثمان نبود؛ چنان

ی اقداماتداند، میثمان قتل عثمان را نتیجه اقدامات خود عایشان «. موافق هم نبودم
بسندگی انجام که او و عمر بن خطاب در راستای رفض حجیت سنت نبوی و قرآن

 .دادند
 
 

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

 البلاغه نهج

 اءیاح دار: روتیب ،لیالتعد و الجرح (،0710)یراز حاتم یاب ابن �
 .یالعرب التراث

: روتیب ،المصنف (،0267)محمد بن عبدالله ،یکوف بهیش یاب ابن −
 .دارالفکر

 ثیاحاد یف الاصول جامع (،0267)محمد بن مبارک ر،یاث ابن �
 . دارالفکر: روتیب ،0ج ،الرسول

 . دارصادر: روتیب ،خیالتار  یف الکامل ،(0700)ر،یاث ابن �
 .دارالاضواء: روتیب ،الفتوح (،0200)یعل بن محمد ،یکوف اعثم ابن �
: روتیب ،القواصم و العواصم (،0205)میابراه بن محمد ر،یالوز ابن �

 .الرسالة
: عربستان ،یالفتاو مجموعة (،0200)میعبدالحل بن احمد ه،یمیت ابن �

 . الفهد الملک مجمع
 و الامم خیتار  یف المنتظم (،0774)یعل بن عبدالرحمن ،یجوز ابن �

 .هیالعلم دارالکتب: روتیب الملوک،
 ثیحد من المشکل کشف (،تایب)یعل بن عبدالرحمن ،یجوز ابن �

 . دارالوطن: اضیر ،حنیالصح
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 ابن حیصح بیتقر  یف الاحسان (،0261)حبان بن محمد حبان، ابن �
 .الرسالة مؤسسه: روتیب ،حبان

: روتیب ،سیالتأس یتوال (،0260)یعل بن احمد ،یعسقلان حجر ابن �
 .هیالعلم دارالکتب

: لبنان ،المحرقه الصواعق (،0201) حجر بن احمد ،یثمیه حجر ابن �
 . الرسالة مؤسسه

 مکتبه: قاهره ،نهیالمد خیتار  (،0204)یمروز حماد بن مینع حماد، ابن �
 .دیالتوح

 دار: روتیب ،هیالحمدون ةتذکر  ،(0770)حسن بن محمد حمدون، ابن �
 صادر،

 .مانیالا مکتبه: نهیمد ،مسند (،0204)میابراه بن اسحاق ه،یراهو ابن �
 عطار حسن حیش ةیحاش (،4667)یعل بن عبدالوهاب ،یسبک ابن �

 دارالکتب: روتیب ،الجوامع جمع یعل یالمحل الجلال شرح یعل
 .ةیالعلم

 . دارصادر: روتیب ،یالکبر  طبقات (،0206)سعد بن محمد سعد، ابن �
 .الفکر دار: قم ،نةیالمد خیتار  (،0206) یرینم شبه بن عمر شبة، ابن �
 دارالکتب: روتیب ،المصنف (،0777)یرینم شبه بن عمر شبه، ابن �

 .هیالعلم
 . یالفاراب مکتبة: دمشق ،الصلاح ابن مقدمه(، 0262)صلاح ابن �
 دار: روتیب ،الاستذکار ،(4666)عبداالله بن وسفی عبدالبر، ابن �

 .هیالعلم الکتب
 وزارة: مغرب ،دیالتمه (،0711)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

 .الشؤون و الاوقاف میالتعل
: روتیب ،الاستذکار (،4666)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 .هیالعلم دارالکتب
: روتیب ،عابیالاست (،0200)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

 . لیدارالج
: روتیب ،دمشق ةنیمد خیتار  (،0205)الحسن بن یعل عساکر، ابن �

 . دارالفکر
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 مکتب: قم ،اللغه سییمقا معجم (،0262)فارس بن احمد فارس، ابن �
 .یالاسلام الاعلام

 اءیاح دار: روتیب ،ةیالنها و ةیالبدا (،0261)عمر بن لیاسماع ر،یکث ابن �
 .یالعرب التراث

 ،الثلاثه البدع یف الاستغاثه (،0717)احمد بن یعل ،یکوف ابوالقاسم �
 .یاعلم مؤسسه: تهران

 .الفرقان مکتبة: یعرب متحده امارات ،الاکبر الفقه (،0207)فهیابوحن −
 قواعد و جیالتخر  لاصول لیالتأص (،0207)عبدالله بکربن د،یابوز �

 .دارالعاصمة: اضیر ،لیالتعد و الجرح
 شبه رد و السنة عن دفاع (،0260)محمد بن محمد ابوشهبه، −

 البحوث مجمع: قاهره ن،یالمعاصر  الکتاب و نیالمستشرق
 .ةیالاسلام

 .الرسالة مؤسسه: روتیب ،الصحابه فضائل (،0267)حنبل بن احمد −
: لندن ،الصحابة عداله هینظر  (،تابی)عقوبی نیحس احمد ،یاردن �

 . الفجر مؤسسه
: مترجم ،آنال میپاراد ای یخیتار  روش (،1988)انیترا چ،یاستوان .

 .فضا نشر تهران، جهانگرد،
 عند ةیالروا و یالراو شروط (،4661)عبدالرزاق بن محمد اسود، .

 .بهیط دار: دمشق ،السنن اصحاب
: عربستان ،الابواب باب الثغرب اهل یال رسالة (،0207)یاشعر �

 .یالعلم البحث عماده
: قاهره ،انةیالد اصول عن الابانة (،0771)لیاسماع بن یعل ،یاشعر .

 .الانصار دار
 جنگ و فتنه میمفاه لیتحل» (،0770)جواد دیس زاده، جمعه امام �

 .77-002ص، 7ش ،یاسلام انقلاب یهاپژوهش هینشر ،«نرم
: ضایر ،الفتنه یف الصحابه مواقف قیتحق (،4661)محمد أمحزون، �

 .الکوثر مکتبه
 .یالاسلام دارالفکر: روتیب ،ریالغد (،0711)نیعبدالحس ،ینیام �
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 نشر: تهران ،یاسیس علوم فرهنگ (،0710)اکبر یعل ،یآقابخش �
 .چاپار

 ،4ج ،الاحکام اصول یف الاحکام (،تابی)یعل یاب بن یعل ،یآمد �
 .یالاسلام المکتب: روتیب

 نیالمحدث عند الصحابه معرفة (،0245)عبدالله بن احمد باتلی، −
 . الرشد مکتبة: روتیب ،مقارنة ةیقیتوث دراسة

 در یشناس داریپد روش کاربست» (،0775)رضا محمد ،یباران �
 اسلام، جهان یخیتار مطالعات هینشر ،«انیغرب یعیش مطالعات

 . 51-11ص ،1ش
 دار: روتیب ،للقرآن الإنتصار (،4660)بیطمحمدبن ابوبکر ،یباقلان −

 . حزمابن
 مؤسسه: لبنان ،الأوائل دیتمه (،0261)بیطمحمدبن ابوبکر ،یباقلان �

 .ةیالثقاف
: جایب ،السنة اهل مذاهب شرح (،0205) احمد بن عمر ،یبغداد �

 .قرطبه ةمؤسس
 .   الفکر دار: بیروت ،الاشراف انساب (،0266)یحیی بن احمد ،یبلاذر −
 .دارالوفاء: قاهره ،یالمفتر  السنة (،0267)سالم ،یبهنساو �
 دارالغرب: روتیب ،المحن (،4660)احمد بن محمد ،یمیتم �

 .یالاسلام
 ،ةیالطحاو  دةیالعق شرح (،تابی)عبدالرحمن بن عبدالله ن،یجبر �

 .نایب: جایب
 ،الاصول یف الفصول (،0202)یعل بن  احمد ،یحنف جصاص �

 .هیتیالکو وزارة: تیکو
: روتیب ،0ج ،القرآن احکام (،0265)یعل بن احمد ،یحنف جصاص �

 .یالعرب التراث اءیاح دار
 بن دیسع سنن من ریتفس (،0201)منصور بن دیسع ،یجوزجان −

 .نایب: جایب ،منصور
 دار: روتیب ،ثیالحد علل علم (،0271) یعل شبر ،یسام نیحس −

 .الولاء
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 انیجر  یخیتار  نقش» (،0266)و همکاران نبیز یبیب ،ینیحس �
 یثیحد جوامع از صادق امام اتیروا یابیباز  در یسند سیتدل

 . 417-746ص ،4 ش ث،یحد و قرآن مطالعات ،«سنت اهل
 .المعارف دار: مصر ،الکبری الفتنه (،0007)طه حسین، �
 ،الرد و القبول نیب المرسل ثیالحد (،0261)زیعبدالعز بنت حصه، �

 .حزم ابن دار: مکه
: صنعاء ،الشهود و الرواه عدالة (،0201)دیز بن یمرتض ،یحطور �

 . بدر مکتبة
 .نایب جا،یب ،المعارف بیتقر  ،(0201)ابوصلاح ،یحلب �
یب ،(0262)نجم بن تقی الصلاح ابو حلبی، � : قم ،المعارف تقر

 .الهادی انتشارات
 التراث اءیاح دار: روتیب ،4ج ،البلدان معجم (،0717)اقوتی ،یحمو �

 .یالعرب
 بیتهذ خلاصة (،0200)الحسن بن یعل ،یمنی یانصار یخزرج �

 .ةیالاسلام دارالبشائر :حلب ،الکمال بیالتهذ
 اةیح یف ةیالنبو  السنة قیتوث و نیتدو  (،0241)محمود جمال خلف، �

 . مانیالا مکتبة: عربستان ،الرسول
 ،عفان بن عثمان فهیالخل اةیح من (،4666)جعفر جواد ،یلیخل �

 .للطباعة الارشاد: روتیب
 . اعةللطب الارشاد: روتیب ،الفتن ام فهیالسق (،تایب)جعفر جواد ،یلیخل �
 .نایب: جایب ،عهیش ثیحد رجال معجم (،0207)ابوالقاسم ،ییخو �
 ،ةیالنبو  ثیالأحاد یف الواردة العلل (،0265)عمر بن یعل ،یقطن دار �

 .بهیدارالط: اضیر
: جایب ،4ج ،دیسع یاب الامام نقض (،0201)دیسع بن عثمان ،یدارم �

 .الرشد مکتبة
 مجمع: قم ،الصحابة عدالة (،0276)عبدالحسن بن ییحی ،یدوخ �

 .تیالب لاهل یالعالم
 ،العلم جواهر و المجالسة (،0207)مروان بن احمد ،یمالک ینورید �

 .ةیالاسلام ةیالترب ةیجمع: نیبحر
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 دار: روتیب ،7ج ،اسلام خیتار  (،0261)احمد بن محمد ،یذهب �
 .یالعرب الکتاب

 . الرسالة: روتیب ،النبلاء اعلام ریس (،0207)احمد بن محمد ،یذهب �
 . وسفیدار: روتیب ،یعل الامام ملحمة (،تایب)محمد ،یراو �
 دورها و الرجال علم یف الفقهاء مناهج (،0770)حسن محمد ،یربان �

 .هیالاسلام البحوث مجمع: قم ،الفقه یف
 مؤسسه: قم صحابه، عدالت هینظر یامدهایپ (،0715)نیحس ،یرجب �

 .عصر یول یقاتیتحق
 .قاهره جامعه: قاهره ،السنة قیتوث (،0266)عبدالمطلب ،یفوز رفعت �
 . دارالعلوم: زاهدان ،الصحابة عدالة (،0227)عمران ،یسیرئ �
: جایب ،الفقه اصول یف طیالمح البحر (،0202)نیبدرالد ،یزرکش �

 یدارالکتب
 .کتاب بوستان: قم ،صحابه عدالت (،0710)حسن محمد ،یزمان �
 .لیالج دار: روتیب ،شیقر  عذراء (،0711)یجرج دان،یز −
 در یشناس داریپد قیتحق روش کاربرد» (،0772)دیحم پور، انیژ �

 . 005-072 ص ،05ش ،یپژوه خیتار، «یشفاه خیتار 
 عیالتشر  یف مکانتها و السنة (،0714) یحسن بن یمصطف ،یسباع �

 .یالاسلام المکتب: دمشق ،یالاسلام
 لاسماء نییالتب (،0260)محمد بن میابراه ،یعجم بن سبط �

 .هیالعلم دارالکتب: روتیب ،نیالمدلس
 مکتبة: مصر ،ثیالمغ فتح (،0242)عبدالرحمن بن محمد ،یسخاو −

 .السنة
 .دارالمعرفة: روتیب ،المبسوط (،0202)احمد بن محمد ،یسرخس �
 ،الصحابة عدالة (،0602)عبدالرحمن بن یسیع ،یرجراج یسکتان �

 . نافع بن عقبة مرکز: مغرب
 المحجة دار: روتیب ،الصحابة عدالة (،0245) محمد خیش سند، �

 .ضاءیالب
 ،ولالاص لب شرح یف الوصول ةیغا (،تابی)محمد بن ایزکر ،یکیسن �

 . هیالعرب دارالکتب: مصر
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 دارالکتب: بیروت ،الاسلامی الفقه اصول (،1381) یوزف شاخت، �
 .اللبنانی

 امام مؤسسه: تهران ،الإمامة یف یلشافا (،0206)یمرتض فیشر −
  .صادق

 .نایب: قاهره ،عثمان و یعل (،0751)محمد ح،یصب �
 یف ةیاسیالس المصطلحات معجم (،0715)محمد یسام صلاحات، �

 .الشروق مکتبه: قاهره ،الفقهاء تراث
 .الاسلامی المکتب: بیروت ،المصنف (،0267)الرزاق عبد صنعانی، �
 المرفوع وقف تعمدوا نیالذ الثقات (،0276)عبداالله بن یعل اح،یص �

 .جوزی ابن دار: عربستان ،الموصول ارسال او
 دارالخلفاء: تیکو ،السنة حیصر  (،0265)ریجر بن محمد ،یطبر �

 .یالاسلام
 الثقافة مؤسسه: قم ،المسترشد (،0205)ریجر بن محمد ،یطبر �

 .ةیالاسلام
 یدتیعق سازمان: تهران ،فتنه یشناس کالبد (،0710)منصور ،یعیطب �

 .یانتظام یروین یاسیس
 عالم: جایب ،الآثار یمعان شرح (،0202)محمد بن احمد ،یطحاو �

 .الکتاب
: روتیب الصحابة، عدالة(، 0276)میابراهیعل خیش ،یطرابلس �

 .ضاءیالب دارالمحجة
: ترویب ،الصحابة زییتم یف الاصابة(، 0205)یعلاحمدبن ،یعسقلان −

 .ةیالعلم دارالکتاب
 الاهواء اهل یعل الرد و هیالتنب ،(تابی)احمد بن محمد ،یعسقلان −

 .ةیالازهر المکتبة: مصر ،والبدع
: اضیر ،بطال لابن یالبخار  حیصح شرح(، 0247) خلف بن یعل �

 .الرشد مکتبة
 عثمان رةیس من الاشجان عبرة (،4600)سعد محمد ،یحجاز یعل �

 .هیالعلم دارالکتب: روتیب ،عفان بن
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 امارات ،ةیلیتأص رسالة الصحابة و الصحبة(، تایب) احمد امام،یعل 7
 . یعرب متحده

التراث احیاء دار: بیروت ،القاری ةعمد(، تابی)محمود ابومحمد عینی، �
 .العربی

 نهیمد ،عفان بن عثمان مقتل فتنه(، 0207)عبداللهبنمحمد غبّان، �
 .کهیالعب مکتبة: منوره

: اردن ،عثمان عهد یف ةیالمال النفقات(، 4606)محمد طارق غرام، �
 .للدراسات حمادة موسسه

 . هیالعلم الکتب دار: روتیب ،یالمستصف(، 0201) یغزال �
دارالکتب: قاهره ،الموطأ لشرح یالمنتق(، 0774)مانیسل ،یقرطب −

 .یالاسلام
 .نایب: جایب ،بالآثار یالمحل، (تایب)احمد بن یعل ،یقرطب −
 الداراسات المرکز: روتیب ،خیالتار  خیتار (، 4604)ههیوج ،یکوثران �

 .یالاسلام
 مکتبه: باکستان الصنائع، بدائع(، 0267)مسعودابوبکربن کاشانی، �

 .هیبیالحب
مقتلیف انیالب و دیالتمه(، 0265)ییحی بن محمد ،یاندلس یمالق �

 .  دارالثقافة: قطر ،عثمان دیالشه
 .الرضا دار: روتیب ،الانوار بحار(، 0267)محمدباقر ،یمجلس �
قدسآستان یهاپژوهش ادیبن: مشهد ،فتنه(، 0717)جواد ،یمحدث �

 . مشهدیرضو
 :قاهره ،الفتنة یف الصحابة مواقف قیتحق(، 4661)محمد محزون، �

 . دارالسلام
 .هیالعلم دارالکتب: روتیب ،نیذوالنور (، 4661)رضا محمد �
: کویت ،الاسلام فی الاجتهاد مناهج(، 1329)سلاممحمد مدکور، �

 .کویت ةجامع
 مؤسسه: روتیب ،الکمال بیتهذ(، 0207)عبدالرحمنبنوسفی ،یمز −

 .الرسالة
 . دیالمف دار :قم ،یالامال(، 0207)محمد بن محمد د،یمف −
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 بوستان :قم ،دیالمج القرآن ریتفس(، 0242)ـــــــــــــــــــــــــ �
 .کتاب

 شیخ کنگره: قم ،النصرة و الجمل(، 0207)ــــــــــــــــــــــــــ �
 .مفید

 ،خیتار  در پژوهش روش بر یدرآمد(، 0710)رضایعل ،یتوانیملائ �
 . سومیگ: تهران

 مکتبة: اضیر ،الثقات مراتب(، 0277)میعبدالرح همام یموس ملحم، −
 .الرشد

 مکتبة :اضیر ،الدرر و تیواقیال(، 0770) عبدالرووف محمد مناوی، �
 .الرشد

الله تیآة مکتب: قم ن،یصف ةوقع(، 0262)مزاحمنصربن ،یمنقر �
 .یالنجفیالمرعش

 .کوثرمؤسسه: جایب ،یالکبر  الفتنة(، 0242)محمد ،یمهد �
حکومت هینشر ،«یاجتماع یهافتنه»(، 0772)رضا فر،انیمهد �

 .077-016 ص ،11ش، یاسلام
 .لکهنو: هند ،الحدیث دور(، 1101)عبدالرحمن ندوی، �
الوکالة مکتبة: تیکو ،عهیالش و الخوارج(، 0710)وسیجول ولهاوزن، �

 .المطبوعات
مکتبة: تهران، البراعةمنهاج(، 0266)الله بیحب ،یخوئیهاشم �

 .هیالاسلام
العارفدائره: قم ،فقه فرهنگ (،0240)محمود ،یشاهرودیهاشم −

 .یاسلام
 .یدارالفاراب: هیسور ،المرسل ثیالحد (،0710)محمدحسن تو،یه �
مؤسسه: قاهره ،عفان بن عثمان(، 4607) نیمحمدحس کل،یه �

 .یهنداو
: تهران ،ثیحد و قرآننگاه از فتنه(، 0716)اصغریعل ،یساقی �

 .یارشاداسلامانتشارات
 دار: روتیب ،یعقوبیال خیتار  (،تایب)عقوبییاباحمدبن ،یعقوبی �

 .صادر


